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موريس بلانشو:
تدبير مردن

ــات را برخورد  ــو، ادبي موريس بلانش
قهر آميز دو مفهوم ظاهرا مترادف مرگ 
ــات در نظرش  ــت. ادبي و مردن مى دانس
ــود. مرگ را  ــردن در مقابله با مرگ ب م
ــتن همواره  ــود نوشت، ولى نوش نمى ش
مردن است. اين رويكرد بيش از هر چيز 
نگاهى انتقادى به رسانه اي دانستن زبان 
بود. ادبيات نمى تواند در مبادله بسته هاى 
ــود.  ــى تلخيص ش اطلاعاتى و احساس
ــيرى  ــات به هيچ مفهوم يا تفس در ادبي
نمى شود اتكا كرد. حتى از اين هم بيشتر، 
ــزى از جايى به جاى  ادبيات انتقال چي
ــت. از اين رو تاكيد بر دريافت  ديگر نيس
ــى متن به زعم  ــب يا نشانه شناس مخاط
ــى به مقصود  ــو به هيچ روى واف بلانش
نيست. در عين حال ادبيات نوعى شراكت 
مستقل از مبادله را در خود مستتر دارد. 
كسى كه مى خواند غياب خود را با غياب 
ــريك مى شود. آدم ها  آنكه مى خواند ش
نمى توانند زيستن وزمان زيسته را با هم 
تقسيم كنند. همه مى ميرند، ولى كسى 

به جاى كسى ديگر نمى ميرد.  
ــاحت كلام پا  ــه س ــه ب ــس ك آن ك
ــان  ــتن هم ــن نوش ــذارد، در حي مى گ
ــت كه پيش از نوشتن بوده،  كسى نيس
زبان مثل عارضه اى او را مبتلا مى كند. 
ــت.  ــنده، به مرض زبان دچار اس نويس
ــرگ.  ــه م ــر و رو ب ــى علاج ناپذي مرض
ــته، به اندازه معناساز  معنادار بودن نوش
ــت. سياهى و تاريكى  بودنش مهم نيس
ــده ها، مطرودان  و انبوهى از فراموش ش
و ناپديدشدگان پابه پاى كنش نوشتن، 
حضور مى يابند و دوباره غيب مى شوند. 
در مرحله آخر، بلانشو بر اين نظر است 
ــچ روى عملى فردى  ــتن به هي كه نوش
ــت را ايجاد  ــه فردي ــت. ادبيات، ن نيس
مى كند و نه ماحصل كار فرد است، اما در 
اين مساله به غياب جمع راى مى دهد. به 
عبارتى نوشتن نتيجه جمعى غياب هاى 

جمعى است. 
«توماى سرگردان» و «حكم مرگ» 
ــو، تمام روايى هستند.  در بين آثار بلانش
ــه اى از اين دو اثر  ــه ى طرح يا خلاص اراي
ــت،  ــى و بيهودگى اس ــداق ناممكن مص
ــنده كرد. ما  ــوان به همين بس ــا مى ت ام
ــروكار  ــر دو كتاب، با موجوداتى س در ه
ــرگ و هنر قرار  ــم كه در مواجهه م داري
ــتانى بلانشو،  دارند. شخصيت هاى داس
ــوم بازنمايى به نيت فايق  هنر را در مفه
ــه چيزى  ــرگ و مثلا تجرب ــدن بر م آم
ــه مى كنند و  ــبيه به جاودانگى تجرب ش
شكست خورده از صحنه خارج مى شوند، 
اما در لايه ديگر داستان، شمايى از نوشتن 
ــيع تر، تعبيرى از هنر  و در مفهومى وس
غيربازنمايانه اى شكل مى گيرد، كه شايد 
ــيوه جايگزينى مردن و  خلاصه آن در ش
ــتن، امكانى است براى  مرگ باشد. نوش
مكرر مردن، با ديگرى مردن تا آن حد كه 

از فرط مردن، مرگ منهدم شود. 

مكالمه بى انتها

مقاله اى از موريس بلانشو
در باب فراموشى

ــراغ فراموشى رفتن، هماهنگى  ــى: ناحضور، ناغياب. به س فراموش
ــر رخداد  ــى، در كنار ه ــان مى كند. فراموش ــت كه پنه ــا چيزى اس ب
فراموش شده اى، همانا رخداد فراموشى است. فراموش كردن يك واژه، 
مواجهه با اين امكانپذيرى است كه چه بسا تمام كلام فراموش شود، در 
ــده باشد و نيز در  نزديكى با تمام كلام باقى ماندن، انگار كه فراموش ش
ــى بودن انگار كه كلام باشد. فراموشى سبب مى شود  نزديكى با فراموش

تا كلام در تماميت خود گرداگرد كلمه اى فراموش شده مجموع شود. 
در فراموشى چيزى هست كه مانع از ورود ما مى شود و راه ميانبرى 
هم هست كه از فراموشى مى آيد. ميان ميانبر كلام و ميانبر فراموشى، 
ــت. اين است كه، ولو شده با گفتن اينكه چيزى فراموش  رابطه اى هس
ــى را مردود نمى كند ولى محض خاطر خودش به  شده، كلام فراموش

سخن در مى آيد. 
جنبش فراموشى 

1) آنگاه كه جاى خالى كلمه اى فراموش شده را احساس مى كنيم، 
ــود، ما كلمه را به قياس با  آن كلمه هنوز در غياب خودش بازگو مى ش
ــن رو تاييد مجدد آن در  ــده در اختيار داريم و از اي چيزى فراموش ش
غياب باعث مى شود تا چنين به نظر بيايد كه جايى را پر مى كند و در 
ــده  عين حال جايش را از نظر پنهان نگاه مى دارد. در كلمه فراموش ش
فضايى را تسخير مى كنيم كه در خارج از آنچه مى گوييم، واقع است و 
ــكوت، دسترس ناپذيرى، ممنوعيت و معناى همچنان  حالا ما را به س

مكتوم ارجاع مى دهد. 
ــى سپردن كلمه، به اين نتيجه مى رسيم كه ظرفيت  در به فراموش
ــت. ما حرف مى زنيم، زيرا از  ــى براى سخن گفتن ضرورى اس فراموش
قدرت فراموشى برخورداريم و همه كلام هايى كه به شيوه اى فايده گرايانه 
ــى اند (كلام يادآورى، دانش هاى دايره المعارفى) به خطر  عليه فراموش
ــرورى- براى آنكه كلام كمتر حرف بزند.  مى افتند- خطرى لاجرم ض
ــچ گاه راز فراموش كردن را فراموش نمى كند، كه اين  از اين رو كلام هي
يعنى مجبور است شديد تر فراموش كند، خود را در همجوارى با لغزشى 

صيانت كند كه ناشى از فراموشكارى است. 
ــم، از قدرت  ــرف بزني ــم ح ــم مى تواني ــه در مى يابي ــن ك 2) همي
ــويم. در مى يابيم كه توان فراموشى تنها  فراموش كردن برخوردار مى ش
ــت. از يك طرف، فراموشى توانايى  منوط به قلمرو امكانپذيرى ها نيس
است: ما مى توانيم فراموش كنيم و از بركت آن مى توانيم زندگى كنيم، 
در كنش باشيم، كار كنيم، و به ياد بياوريم، مى توانيم در اكنون باشيم: از 
اين رو مى توانيم حرف هاى مفيد فايده اى بزنيم. از طرف ديگر فراموشى، 
ــت. اين ساده   انگارى است كه فكر كنيم از طريق  در مى رود، گريزان اس
ــود و ناتوانى خاصى علنى  ــى امكانپذيرى اى از ما گرفته مى ش فراموش
مى شود، بلكه برعكس، امكانپذيرى كه همان فراموشى است به بيرون 
امكانپذيرى گريز مى زند. همزمان با اينكه ما از فراموشى به شكل نوعى 
ــى ما را به فراموشى بدون قدرت  قدرت بهره مى بريم، ظرفيت فراموش
سوق مى دهد، به جنبشى كه مى گريزد. گريزپاست: ميانبر خودش است. 
ــى، عارى از امكانپذيرى  ــى عارى از فراموش زمان مصيبت: فراموش

فراموشى. 
فراموشى كه خود را از حضور و غياب كنار نگه مى دارد، در عين حال 

از طريق ضرورت فراموشى به حضور و غياب توامان منجر مى شود، اين 
جنبشى است كه تكميل خود را از ما طلب مى كند- كه آيا اين يعنى 
فراموشى همه چيز؟ - نه به سادگى همه چيز و مگر مى شود همه چيز 
را فراموش كرد، زيرا همه چيز، «واقعه» فراموشى را نيز شامل مى شود، 
ــود نتيجه اى را به كنشى متعين و معزول از فهم كل تقليل  مگر مى ش
ــى همه چيز شايد فراموشى فراموشى باشد- فراموشى  داد؟ - فراموش
فراموش شدگان: هر بار كه فراموش مى كنم، كارى نمى كنم مگر فراموشى 
ــى ام. هر چند، ورود به اين جنبش مضاعف سازى،  اينكه در كار فراموش
ــن فراموش كردن عمق  ــت؛ متضم متضمن دوبار فراموش كردن نيس
ــى حاد و حادتر از طريق سر باز زدن از اعماقى  فراموشى است، فراموش
كه فاقد امكان پذيرى به قعر رسيدن است- پس ما بايد جاى ديگرى در 
پى آن باشيم – ما بايد، در آستانه رخدادى كه نمى شود فراموشش كرد، 
كه در عين حال تعين اش منوط به عدم تعيين فراموشى است، در پى آن 
باشيم- مردن به نظر پاسخى است درخور. كسى كه مى ميرد از فراموش 
كردن خلاص مى شود، و مرگ رخدادى است كه براى تكميل فراموشى 
حضور مى يابد- فراموشى مردن، گاه مردن است، گاه فراموش كردن، و 
بعد مردن و فراموش كردن است. ولى چه رابطه اى ميان اين دو جنبش 

برقرار است؟ ما نمى دانيم. راز اين رابطه، راز ناممكنى هاست. 
ــتن خود با امكانپذيرى  فراموش كردن مرگ حاكى از مرتبط دانس
محقق شدن مرگ، آن هم به شيوه اى عجولانه، نا اصيل و گنگ نيست، 
بلكه برعكس، حاكى از ورود به رخدادى است كه ضرورتا نااصيل است، 
ــت ناممكن. از طريق اين جنبش  ــت بى حضور، گذارى اس حضورى اس
گريزپا (فراموشى) رخصت مى يابيم تا به جانب آنچه مى گريزد (مرگ) 
ــا راه اصيل به مقصد اين رخداد نااصيل متعلق  ــم، انگار كه تنه رو كني
به فراموشى باشد. فراموش كارى، مرگ: ميانبرى نامشروط. زمان حال 
فراموشى حدود فضاى نامحدودى را تعيين مى كند كه مرگ را به فقدان 

حضور رجعت مى دهد. 
خود را تاب آوردن در نقطه اى كه كلام به فراموشى اجازه مى دهد تا 
در پريشانى اش مجموع شود و اجازه مى دهد تا فراموشى به سخن در آيد. 
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جنون روز

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
ــندگى  ــر و موم - درس نويس ــارس - مه ــهر ف  1 - ش
ــرگ - كتابى از دافنه  ــو، تازه - لوچ 3 - ب ــاچ آبدار - ن 2 - م
ــطوره ها - رفيق تركى 5 -  دوموريه - نوبت نمايش 4 - اس
شهرخراسان - منوچهرى مبدع اين قالب شعرى است - دو 
يار هم قد 6 - پستاندار گوشت خوار دريايى - گرانبها - آتش 
ــلام 7 - گمراه - سد جاجرود -  بى مقدمه! - جنگ صدر اس
نرخ رسمى 8 - گزيده هر چيز - اثرى از گالزورثى نويسنده 

انگليسى - آشكار 9 - ابزار اضافه لازم - جريمه - حرف 
ــوت - از جنس نر -  ــهر ت عصا 10 - جمع منت ها - ش
ــتفراغ 11 - عدد خيطى - هيكل - سائل 12 - مرغ  اس
ــا وكلمات  ــت فاصله كه بين جمله ه ــى - علام خانگ
ــود 13 - طولانى و دراز - ملخ دريايى -  گذاشته مى ش
ــرو قباديانى - رشته پهن -  سم 14 - مدفن ناصر خس
ــب 15 - ستاره مشترى - پودر رختشويى - پروانه كس

 از نام هاى ايرانى

افقى: 
ــمار 2 - بازار  ــاس(ع) - جمع مس   1 - حضرت عب
سهام - هيات دولت - درجه حرارت 3 - كالاهاى بنجل 
ــى - از گل ها - ملخ  ــرف و دور ريختن ــل مص و غيرقاب
دريايى 4 - روستا - مطابق و برابر - مشعل جوشكارى - 
ــك 6 - امر به  ــره بزرگ ايتاليا - تك ت ــرت 5 - جزي اج
ــته شب اول قبر  پريدن - از حواريون - يكى از دو فرش
ــخصات كالا - اثر اسكار وايلد  7 - بابا - ورقه معرف مش
8 - كشور قزافى - انصار، دوستان - منسوب به نبى 9 - 
ــى كه آن را ابتدايى  ــكار - جنگ - خاطر 10 -زمان آش
نيست - زاييدن - پسوند شباهت 11 - پايتخت سوريه - 
ــط - تير پيكاندار - بى ثمر باطل كردن  بد نام 12 - وس
ــه خروج دود  ــفر 13 - كفن دزد - آرزوها - لول -اتمس
ــانزدهمين حرف الفباى فارسى -  اتومبيل 14 - نام ش

سوختن - بخشنده 15 - بسته شدن - زلزله

جدول1638

جدول1637
سودوكو 641

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 291 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 640

ــته است و نه مرگ. جهان نوشته  مردن لحظه عزيمت نوش
ــت، خود نوشته نيز همواره محتضر است،  جهان محتضران اس
نويسنده گور واژه ها را با نوشتن شان مى كند، نه آنكه نابودشان 
ــان به بستر بيمارى.  ــان مى كند، مى كشاندش كند، محتضرش
ــتى اش را از جهان بيرون مى گيرد و  ــوب نه همه هس واژه مكت
نه مى تواند، در اثر، هستى اى مستقل داشته باشد. چيزى است 
بينابين، هيچ چيز نيست، بيمار رو به مرگ است، اما نمى ميرد، 
ــت و با   ــته پذيراى محتضران اس همان جا در اثر مى ماند. نوش
اين حال نمى تواند كارش را تمام وكمال انجام دهد. بالاخره لحظه 
مرگ فرا مى رسد و اينجاست كه از نوشته كارى ساخته نيست. 
مرگ را نمى شود نوشت و تصوير كرد، نوشته فقط مى تواند مرگ 

را تا آنجا كه مى شود به تاخير بيندازد. 
راوى حكم مرگ، 9 سال در برابر نوشتن آنچه بر او گذشته 
ــرده از رازى بردارد،  ــت پ ــتادگى كرده و حالا هم قرار نيس ايس
ــد. راوى، كه خودش  ــل كار» و «ناتوان»ان چراكه كلمه ها «دغ
ــت، درباره مرگ مى نويسد. او محتضرى است  حوالى مرگ اس
ــته همراه شده،  ــتن تن داده و با احتضار نوش كه به عمل نوش
ــتن همه محتضران را به ياد مى آورد  محتضرى كه هنگام نوش
ــد. او پيش از هرچيز خواهان آن  و فشردگى مرگ را مى نويس
ــربه مهر بماند.  ــت كه رازش چه پيش و چه پس از مرگ س اس
راوى مى خواهد رازش را با خودش به گور ببرد، با اين همه، در 
اين باره مى نويسد. چراكه نوشتن و مردن از يك جنسند وپابه پاى 
هم پيش مى روند و نوشتنِ مردن رازى را برملا نمى كند. نوشته 
به خودى خود حامل راز مردن است، حتى اگر در آن كلمه اى از 
ــود. لحظه مرگ همان رازى است كه نوشتن از  مردن گفته نش
بيان آن ناتوان است، پس راوى، حتى اگر هم بخواهد، نمى تواند 
ــت كه بشود  ــرارآميز ژ چيزى نيس رازى را فاش  كند. مرگِ اس

درباره اش نوشت. 
ــت.  ــت و اميدى به زنده ماندنش نيس ــدت بيمار اس ژ به ش
ــت. زندگى اش،  ــردن اس ــون همين م ــزش را مدي او همه چي
ــى اش، نااميدى اش، ترسش، مقاومتش در برابر مرگ،  سرخوش
ــته. ژ بدون  لحظات احتضارش، زيبايى اش، حتى نامش در نوش
ــت. تصور ژ بدون  ــت و بودنش حاصل مردن اس مردن هيچ اس
مردن ناممكن است. زنى كه مردنش نوشته مى شود، در حقيقت 
ــته، جايى در واقعيت يا در  دوبار مى ميرد، يك بار بيرون از نوش
انديشه نويسنده و بارديگر زمانى كه نام گذارى مى شود و به نوشته 
راه مى يابد. به گفته خود بلانشو: «يك كلمه ممكن است معناى 
ــت آن چيز را پنهان  چيزى را در ذهن مان تداعى كند، اما نخس

ــراى آنكه  ــال مى كند. ب و پايم
بتوانيم بگوييم اين زن، بايد به 
طريقى واقعيت مجسمش را از 
او سلب كنيم، بايد باعث شويم 
ــود، بايد او را نابود  كه غايب ش
ــود گفت زنى كه  كنيم.» مى ش
مردنش نوشته مى شود، از همان 
ــرده اى بوده كه به اثر راه  ابتدا م
يافته و نوشته امكان بازگشتش 
به پيش از مرگ و دوباره مردن 
ــس ژ از همان  ــه او داده. پ را ب
لحظه ورودش به اثر محتضرى 
بوده در انتظار مرگ. ژ در حكم 
مرگ دوبار مى ميرد، يك بار در 
ــود راوى و بارديگر در حضور  نب
ــر ژ مى رود و ژ  او. راوى بالاى س
از حضور او جانى دوباره مى گيرد 
ــاره، به  ــرداى آن روز ژ دوب و ف
ــته  ــم راوى و به حكم نوش حك
مى ميرد. راوى كه نويسنده اين 
ماجراهاست، براى ژ حكم مرگ 
است. او به راوى اشاره مى كند و 
مى گويد: «حالا مرگ را ببينيد.» 
ــه توانش براى مردن را از  ژ، هم
نوشته مى گيرد و در نهايت هم، 

همين راوى با تزريق مرفين و آرام بخش كار ژ را يكسره مى كند. 
در حقيقت مرگ ژ مردنِ مردن است. با وجود اين راوى معتقد 
است كه هنوز پرده از رازى برنداشته؛ چراكه لحظه قطعى مرگ 
ــته وجود ندارد و احتضار ژ، همراه احتضار اثر، در زنانى  در نوش
ديگر، سيمون و ناتالى، ادامه مى يابد. اين يعنى به تاخيرانداختن 
ــتن، در لحظه  ــتن. مرگ بعد از نوش مرگ تا آخرين لحظه نوش
اتمام اثر، جايى بيرون از نوشته اتفاق مى افتد. «يك چيز را بايد 
ــگفتى تعريف نكردم.  ــم: من هيچ چيز خارق العاده و ش بپذيري
مسايل خارق العاده از لحظه اى كه من از نوشتن بازمى مانم، آغاز 

مى شوند اما ديگر قادر نيستم از آن صحبت كنم.»
مردن ژ همه مكان ها، فضاها و آدم ها را، پيش و پس از حضور 
ژ در نوشته، تسخير كرده. چنان كه به  نظر مى رسد كل پاريس 
ــرگ ژ. ژ، با احتضار طولانى اش،  ــده به مكانى براى م تبديل ش

ــم مرگ  ــخصيت ابدى حك ش
بقيه شخصيت ها، حتى  است. 
خود راوى، حامل احتضار ژ در 
اثرند. هيچ كس توان مقاومت در 
ــدارد، پس  ــر اين مرگ را ن براب
چاره اى نمى ماند جز هم دستى 
ــه اى با ژ  ــر رابط ــا مرگ ژ. ه ب
به معناى همراهى او در مردن، 
ــه تعويق  ــريع مرگ او يا ب تس
انداختن آن است. جهان نوشته، 
ــار و محتضران  ــان احتض جه
ــران با  ــه محتض ــت و رابط اس
ــته رابطه اى است  هم و با نوش
ــز. اينكه ژ  عريان و هراس انگي
ــاق ويژه اى  ــرد، اتف دارد مى مي
ــت. باقى شخصيت ها هم  نيس
در وضعيتى مشابهند؛ بنابراين 
ــم و همدلى  ــت ژ ترح وضعي
ــزد. مادر ژ  چندانى برنمى انگي
حتى حاضر نيست كمى بيشتر 
ــورده اش  ترس خ ــر  دخت كنار 
بماند و زودتر مى رود تا به برنامه 
ــد. پزشك ژ هم  روزانه اش برس
براى بهبود او تلاشى نمى كند، 
ــه هفته  ــه پيش بينى او ژ س ب
بيشتر زنده نخواهد ماند. از پزشك انتظار ديگرى هم نمى رود، 
ــن است. او نشانه هاى احتضار را بر  تكليف او از همان اول روش
ديوار اتاقش دارد. «كفن مقدس تورين» «كه در آن، دو تصوير 
برهم نهاده، يكى از مسيح و ديگرى از ورونيكا به چشم مى خورد؛ 
پشت چهره مسيح آشكارا خطوط چهره زنى را ديدم كه زيبا بود 
ــكوه داشت.» داستان  و به دليل غرور غيرعادى اش جلوه اى باش
كفن مقدس تورين از اين قرار است كه زنى به  نام ورونيكا در راه 
جُلجُتا پارچه اى به مسيح مى دهد تا صورت خود را با آن پاك 
كند و چهره مسيح بر اين پارچه نقش مى بندد. مطابق افسانه ها 
ــفابخش است. به روايتى ديگر پارچه اى است كه  اين پارچه ش
بدن يك مرد بر آن نقش بسته و اين پارچه همان كفنى است 
كه مسيح را پس از مصلوب  شدن در آن پيچيده اند. كفن مقدس 
تورين، نوشته است، مكان محتضران و نويسنده، مسيح محتضر. 

نويسنده، به سبب حضورش در متن، همواره محتضر مى ماند، 
نقش مسيح بر كفن احتضارى است ابدى. 

در تمام اثر تنها يك نفر مى گويد ژ «نخواهد مرد.» كف بين 
ــورد او با بدن  ــى كه هرگز ژ را نمى بيند و تنها برخ و طالع بين
ــتان ژ كه راوى برايش  ــتان قالبى است از دس ــخصيتِ داس ش
ــت ژ، در اساس، مبهمند، منتها  ــتد. خطوط كف دس مى فرس
ــتى قالب خرده مى گيرد. او سرانجام براساس  كف بين بر درس
ــد: «او نخواهد مرد.» در  يافته هاى اختربينانه  اش اعلام مى كن
ــدن، در متن، چيزى جز بدن محتضر نمى تواند  حكم مرگ، ب
باشد. قالب دست ژ بازنمايى بدن او و طالعش بازنمايى هستى 
ــت بيرون از متن. بازنمايى، بدن ژ  ژ است. بازنمايى چيزى اس
ــته مى راند و به اين ترتيب، ژ از  ــتى اش را به بيرون نوش و هس
وضعيت احتضار خارج مى شود و ديگر انتظار مرگش نمى رود. 
همين پيكر تراش در پايان داستان، در رابطه ناتالى و راوى، نيز 
ــود و به خواست ناتالى تنديسى از دستان و سر او  ظاهر مى ش
مى سازد. اين كار راوى را برآشفته مى كند و از ناتالى مى خواهد 
ــته و به  ــاخت تنديس را متوقف كند، اما كار از كار گذش تا س
بيان راوى «شما پوشش را برداشته ايد و چشم درچشم با چيزى 
ــت، تا وقتى من و شما زنده ايم!» گويا  بوده ايد كه تا ابد زنده اس
ــخصيت هاى متن و به نوشته خيانت كرده و  ناتالى به تمام ش
جهان نوشته را مخدوش كرده. تنديس در جهان محتضران و 
مردن، در جهان نوشته، جا نمى گيرد و رو در روى شخصيت ها، 
ــده و تمام  ناتالى و راوى، تا ابد زنده مى ماند. مردن از ژ آغاز ش
شخصيت ها ادامه احتضار ژ بوده اند و تنديس ناتالى اعلام پايان 
ــردن، در حكم مرگ، و حلول تمامى محتضران متن در تنى  م
ــت. تن بازنمايى شده خودش را  ــده و تا ابد زنده اس بازنمايى ش
ــخصيت ها از متن و واژه هاى محتضر مى كند و  همراه باقى ش
جدا مى كند. واژه هاى محتضر توصيف محتضرين متن اند و در 
رابطه با همين محتضرين شكل گرفته اند و حياتى مستقل از ژ، 
ــى و راوى ندارند. وقتى حتى راوى هم با تنديس ناتالى به  ناتال
بيرون متن رانده مى شود، جايى براى نوشته باقى نمى ماند. آنچه 
پيش روى راوى مى ماند انديشه او براى دوباره نوشتن، بازگشت 
ــت. «...  به متن و آفرينش احتضارى دوباره، در واقعيت متن اس
من تمام نيرويم را به او (انديشه) بخشيدم و او تمام نيرويش را 
به من بخشيد، به آن گونه كه اين نيروى عظيم كه با هيچ چيز از 
ميان نمى رود، ما را وقف بدبختى بى حد كند، اما اگر چنين باشد، 
من اين بدبختى را در خود مى گيرم و از آن لذتى بى حد مى برم 
و تا ابد به آن انديشه مى گويم بيا و تا ابد آن انديشه آنجاست.»

بلانشو رابطه خواننده با متن را داراى دو جنبه مى دانست: 
متن بخشى از فرهنگ است و ديگر اينكه متن تكنيكى اثر را القا 
ــت كه در برابر تقلاى ما براى  مى كند و مبدع زبان جديدى اس
مفهوم سازى مقاومت مى كند. رمان اگرچه بازگوكننده مسايل 
ــت اما و اگر به اين اكتفا شود فريبش را خورده ايم.  فلسفى اس
رمان به فراسوى فلسفه مى رود، متعلق به دنياى ديگرى نيست، 
ــتان پيروزى زندگى بر  ــت. حكم مرگ نه داس خلوص زبان اس
مرگ است نه پناه بردن به مرگ است در برابر وضعيت جهنمى 
ــتن براى ناممكنى مرگ است. و اين كارى است  زندگى. نوش
ــتن آن اجبار دارد. «تا اندازه اى مطمئنم  ــنده به نوش كه نويس
نوشته هايى كه نبايد نوشته  شوند، بالاخره، نوشته خواهند شد. 
ــت كه متعلق به  تجربه خواندن حكم مرگ، تجربه مبهمى اس
ــا خواندن حكم مرگ  ــت كه از تعريف مى گريزد. ب ادبيات اس
ــاله براى فلسفه  بايد ادبيات را دوباره خلق كرد. ادبيات كه مس
مى شود.» آندره ژيد مى نويسد: دلايلى كه مرا به نوشتن ترغيب 
ــت، اما مهم ترين آنها براى من ايمن داشتن  ــيار اس مى كند بس
ــت. نوشتن براى نمردن. برحسب اين نظر،  چيزها از مرگ اس

هنر با تاريخ پيوند مى خورد. چهره هاى مهم تاريخى، قهرمانان  
ــيوه خود را  ــردان بزرگ جنگ كمتر از هنرمندان بدين ش و م
ــه خاطره مردم درمى آيند. آنها  از مرگ ايمن نمى دارند. آنها ب
الگو هستند. اما كافكا در يادداشت هاى روزانه اش مى نويسد كه 
بهترين نوشته هاى من بر اساس توانايى مردن با رضايتمندى 
است. همه صفحات خوب درباره كسى است كه در حال مردن 
ــت و آن را بسيار سخت و ناعادلانه مى يابد. كافكا از محيط  اس
خود بريد تا بنويسد و نوشت تا در آرامش بميرد. آنچه نوشتن 
را مجاز مى دارد توانايى مردن رضامندانه است. بنابراين نويسنده 
ــد تا قدرت مردن را بيابد. بنويس تا  ــى است كه مى نويس كس
قادر به مردن باشى – بمير تا قادر به نوشتن باشى، اما آيا من 
ــرم؟ «من هرگز نمى ميرد.» حكم مرگ بازنمايى  مى توانم بمي

ــت. فاصله گرفتن از آن است. با  ــت. ناممكن آن اس مرگ نيس
گفتن از مرگ، اما از آن دور مى شويم چرا كه زبان فاصله گرفتن 
ــت. حكم مرگ با نوشتن از مرگ، ناممكن بودن آن  از ابژه هاس
را تاييد مى كند. «مرگ به منزله ناممكنى مردن.» حكم مرگ 
نوشتن از امر ناشناخته است، امر موهش. مواجه با مرگ معناى 
زندگى را به ما القا نمى كند. مرگ، بيمارى تحليل برنده اى است 
كه به شخص نه راه رهايى داده مى شود و نه مى ميرد. در حال 
مردن است اما مرگ ناممكن است. فرد محتضر نمى ميرد. راوى 
ــك به راوى تذكر مى دهد كه دو  و محتضر زيادى زنده اند پزش
سال پيش بايد مى مرد. اما مرگ امكانپذير نيست. «او نخواهد 
مرد.» مرگ چيزى است كه فرا نمى رسد حكم مرگ جوهر آنچه 
را باز نموده است نفى مى كند. عدم امكان مرگ در «جنون خون 

و باروت» است. زمان بمباران پاريس و وضعيت حادى است كه 
ــتن با هم جور در نمى آمد.» تلاقى ادبيات  «انديشيدن و زيس
ــت بلكه آرى گويى به زندگى است.  با مرگ، ميل به مرگ نيس
در حكم مرگ، مفهوم مرگ با مفهوم دوستى پيوند مى خورد. 
تحمل ناپذير است نه براى خود كه براى دوست. بلانشو در اين 
ــيب زندگى دوست نمى نويسد بلكه بر آنچه  رمان از فراز و نش
مرگ دوست درباره دوستى فى نفسه آشكار مى سازد مى پردازد. 
مرگ دوست در خطربودن دوستى را نمايان مى كند. نزد بلانشو 
ــتم. دوستى احضار  ــت هس ــم يك دوس قبل از اينكه فرد باش
ــت. مرگ آن نيروى ويرانگرى  ــان بودن اس دوباره مفهوم انس
ــت كه انسان ها را از طريق غرابت شان به هم وصل مى كند.  اس
آنچه انسان ها را با هم متحد مى سازد، روبه رو شدن با نيروهاى 
ويرانى است. آنچه ما را به هم وصل مى كند امر ناشناخته است. 
ــكاف، آنچه بين من و ديگرى كه دوست  ــت. ش غرابت مان اس
است را معين مى كند. آنچه بين دوستان به اشتراك وجود دارد، 
ارتباط نامتقارن مضاعف با ديگرى است نه علاقه مشترك. و از 

اين روست كه بلانشو مى نويسد تا مرگ را ناممكن سازد.

او نخواهد مرد
مجيد نظرى

درباره  رمان «حكم مرگ» اثر موريس بلانشو

تاخير مرگ تا لحظه نوشتن
ترجمه دريا ارجمندسپيده كوتى


